
  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

Analyzing the Difference in the Foundations for Accepting the Validity of 

Manifestation in Speech and Conduct 
Fatemeh Maschi Zadeh 

M.A. Graduate, Fiqh and Foundations of Islamic Law, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran 

Dr. Mohammadreza Hamidi  (Corresponding Author) 

Assistant Professor, Department of Fiqh and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, 

Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran 

Email: m.hamidi@scu.ac.ir 

Dr. Zohre Hajian Foroushani 

Assistant Professor, Department of Fiqh and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, 

Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran 

Abstract 

Works of uṣūl al-fiqh contain extensive discussions concerning the validity of mnifestation (ḥujjiyyat ẓawāhir al-alfāẓ). 

The dominant position among uṣūlī scholars affirms this authority, and a wide range of juristic and judicial rulings are 

grounded in it. In contrast, the probative authority of the apparent meanings of actions (ḥujjiyyat ẓawāhir al-afʿāl) has 

received comparatively limited attention and has generated greater disagreement. The present study seeks to trace the 

roots of this issue through a descriptive–analytical method. The study also explores the doubts surrounding the 

probative authority of the appearances of actions. While factors such as the non-conventional nature of the signification 

of actions, the uncertainty of contextual indicators, and the absence of clear principles in cases of doubt pose serious 

challenges to recognizing their probative authority, adopting Shahīd Ṣadr’s theory regarding probability appears to 

provide a viable solution. In this way, where the apparent meaning of an action produces subjective certainty and offers 

a reliable indication of a particular meaning, it may constitute a legitimate basis for the judge’s knowledge (ʿilm al-qāḍī). 
Keywords: validity (ḥujjiyya); validity of manifestation in speech; validity of manifestation in conduct; judge’s 

knowledge (ʿilm al-qāḍī) 
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 چکیده
اندد اهر الفاظ وجود دارد؛ مشهور اصولیان، حجیت ظواهر الفاظ را پذیرفتهدر منابع اصول فقه مطالب انبوهی پیرامون حجیت ظو

و احکام فقهی و قضایی فراوانی بر این نظر بار شده است، در این میان در خصوص حجیت ظواهر افعال، بحث کمتری در گرفتده 
توصدیفی مئدهلهٔ یادشدده و  تحلیلیکارگیری رو اختلاف بیشتری پدید آمده است. در این نوشتار تدلا  بدر آن اسدت کده بدا بده

نبودن دلالت افعال بر معدانی، یابی شود و تردیدها در خصوص حجیت ظواهر افعال مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه قراردادیریشه
امدا دهد، وجود اصول روشن برای مراجعه در مورد شک موانعی را بر سر راه حجیت ظواهر افعال قرار مینبودن قراین و عدمقطعی

اساس، ظواهر افعدال درصدورت توان راهی را گشود. براینرسد با مبنا قراردادن نظریهٔ شهید صدر در باب احتمالات میبه نظر می
 تواند مئتند علم قاضی قرار گیرد.بخش بر یک معنا میایجاد یقین موضوعی و دلالت اطمینان
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 مقدمه

طورکلی از دو شدیوهٔ منظور اظهار وجود برای پیشبرد امور خدویش و ارتبداب بدا دیگدران، بدهها بهانئان
هدا ند د دیگدران دارای ای که هریدک از گفتدار و کدردار آنگونهکنند؛ بهکردن استفاده میگفتن و عملسخن

گیدرد. ها شکل میبه این وسیله زندگی اجتماعی انئان شود ومعنایی که در میان ایشان رایج است تلقی می
پدذیرد؛ هدا صدورت میکردن و معتبرشدمردن آنهایی در لحداظرغم معناداشتن قول و فعل، گاه تفاوتعلی

توضیح آنکه از نگاه عرف اگر فردی سخنی که دربردارندهٔ معنای خاصی است را بگوید، آن معنا از آن کلام 
اعتبار نی  برخوردار است اما اگر عملی که همان معنا را دارد جایگ ین سخن خدویش شود و از برداشت می

اندازهٔ معنای سخن کردن آن معنا از این فعل، بهتوان چنین معنایی از آن دریافت یا لحاظآسانی نمیسازد، به
نظر فقهدا ترین معیارهمعتبر نیئت. در فراگرفتن و دستیابی به مئائل دینی و احکام شرعی، اصلی ایی که مدِّ

رو در دانش اصدول شارع است؛ ازاین« عمل معصومان)ع(»و فعل « آیات قرآن و روایات»گیرد قول قرار می
گرفتده و قواعددی  هدای مفصدلی شدکلهاست بحثفقه راجع به این دو مقوله و مئائلی که در ارتباب با آن

 را استخراج کند. ها احکام شرعی کارگیری آنوضع شده است تا فقیه با به
بر قوانین شرعی، در تفئیر قوانین بشدری و حتدی در امدور روزمدرهٔ بودن علاوهدلیل عقلاییاین قواعد به

ها در حیدات بشدری، در مئدائل شوند. ازآنجاکه اهمیت قول و فعل انئدانزندگی اجتماعی نی  استفاده می
داشتن یا نداشتن معنایی که از ظداهر هدر تفاوت یابد؛ بررسیحقوقی و فقهی بیشتر از سایر مئائل نمود می

ها تواند در مئائل مربوب به دادرسیشود و نی  چرایی و چگونگی آن میقول و فعل مرتبط با آن برداشت می
اساس، نخئت به بررسی چیئتی و مبانی حجیت ظواهر گفتار و نی  افعدال از دیددگاه مفید واقع شود. براین

پردازیم و سپس ضمن بیان نقش و جایگداه هریدک های این دو با یکدیگر میتفاوتها و اصولیان و شباهت
 کنیم.حل آن را بررسی میها در دادرسی و راههای آنها، تأثیر تفاوتدر دادرسی

های اخیر دربارهٔ حجیت ظواهر الفاظ و نی  تعارض اصل در خصوص پیشینهٔ بحث باید گفت: در سال
شدده در ایدن زمینده را های انجاممندی صورت گرفته است؛ برایند کلی پژوهشهای ارزشو ظاهر، پژوهش

کردن حجیت ظواهر افعال )نه پذیر  کلدی و نده رد توان پذیر  کلیت حجیت ظواهر الفاظ و نی  منقحمی
دیگر، چگونه اسدت بیان  کلی( دانئت. مئهلهٔ اصلی این نوشتار بررسی دلیل همین تفاوت نگر  است. به

نظدر بده وجدود رداشت عرفی از یک گفتار حجت است اما دربارهٔ برداشت عرفی از یک رفتدار اختلافکه ب
هایی که برای اثبات حجیت ظهور الفاظ یا بررسی حجیت ظاهر افعال و تعدارض رو، پژوهشآید. ازاینمی

های نجا که رو  و یافتهاند. ازآطور خاص مئهلهٔ این نوشتار را بررسی نکردهاند، بهاصل و ظاهر انجام شده
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بررسی مبناشناسی بحث »شود: ها اشاره میشود، به برخی از آنها در حل مئهلهٔ یادشده به کار گرفته میآن
پور و همکاران، ، نوشتهٔ احئان عوض«تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردی آن در خصوص مهریه و نفقه

؛ در این مقاله، تعدارض 16، شمارهٔ 1397، بهار و تابئتان 9، دورهٔ فقه و حقوق اسلامیشده در مجلهٔ چاپ
اصل و ظاهر حال )که مصداقی از ظواهر حال، ظواهر افعال است( بررسدی شدده و برایندد نظدر مآلد  آن 

دلیل اختلاف مبانی، رویهٔ ثابت قضایی در این زمینه وجود ندارد. وجه تفداوت ظدواهر الفداظ و است که به
 شهید صدر دربارهٔ تراکم ظنون مورد تحقیق نبوده است.افعال و نی  نظریهٔ 

، نوشدتهٔ علدی افخمدی و غلامحئدین ندودهی، «نظریهٔ معنایی اصدالت ظهدور در اصدول فقده شدیعه»
؛ در ایدن 588، شدمارهٔ 1381، اردیبهشدت 2و  1، دورهٔ دانشگاه تهراا  دانشکدهٔ ادبیاتشده در مجلهٔ چاپ

زدایی از دربدارهٔ ابهدام شناسدان و اصدولیانهای زبانرویکردها و نظریده مقاله نویئندگان به بررسی تطبیقی
اند تا نظریهٔ اصالت ظهور را با محوریت اصل تبادر، در مقایئه بدا جملات مبهم و متون پرداخته و کوشیده

هت آن بدا گشا در این زمینه نشان دهند، اما ظواهر افعدال و تفداوت و شدباای راهعنوان شیوهها بهدیگر نظریه
 ها بررسی نشده است.ها در دادرسیظواهر الفاظ، مبانی مشترک حجیت این دو و تأثیر آن

، نوشتهٔ سیدمصطفی محقق داماد و محمد عبدالصالح «مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن»
؛ در ایدن 86رهٔ ، شما1398، تابئتان 22، دورهٔ تحقیقات حقوقیشده در فصلنامهٔ نو  فروشانی، چاپشاه

نظر گوینده و معنای دریافت شده توسدط شدنونده بررسدی مقاله، ارتباب قراین لفظی و غیرلفظی با معنای مدِّ
نظر نویئندگان نبوده است.  شده است و مئهلهٔ تفکیک میان ظواهر الفاظ و افعال و مبانی آن مدِّ

بوالقاسدم نقیبدی و همکداران، ، نوشدتهٔ سیدا«مصادیق تعارض اصل و ظداهر در حقدوق مددنی ایدران»
؛ در این مقاله، نگارندگان ضمن 4، شمارهٔ 1400، زمئتان 17، دورهٔ فقهی هایپژوهششده در مجلهٔ چاپ

دلیل نبودِ رویهٔ قضایی گیرند که بههایی از تعارض اصل و ظاهر حال نتیجه میبررسی فقهی و حقوقی نمونه
خویش که ناشی از خصوصیات دعداوی اسدت صددور  خصوص قاضی باید براساس علممشخص در این 

حکم کند؛ اما مئهلهٔ ظواهر الفاظ و نقشی که در دادرسدی دارد، مقایئدهٔ آن بدا ظدواهر افعدال و نید  نقداب 
 اشتراک حجیت این دو بررسی نشده است.

 . بیان مسئله1

و سدایر مئدائل اسدت « حجت برای فقه»از دیدگاه بئیاری از اصولیان موضوع اصلی دانش اصول فقه 
معنای دلیل و آنچه شایئتگی احتجاج حجت در لغت به 1گیرند.این دانش راجع به مفهوم یادشده شکل می

                                                 
 .1/270، انوار الهدایة؛ خمینی، 315، لمحات الأصول؛ بروجردی، 1/33، ارشاد العقولسبحانی تبری ی، ؛ 1/13، نهایة الوصول. علامه حلی، 1
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دادن بده مئدائلی در اصطلاح خاص اصولی مراد از آن اعتبار واقدع 2رود.و استدلال طرفینی دارد به کار می
بدرای  3حتمالِ خلاف، صدفر انگاشدته شدود؛ای که اگونهاست که در ذات خود امکان خطاپذیری دارند، به

ای گوندهتدوان وقدوع بهگونه نقل کنند، همچندان میگو به یکمثال دربارهٔ خبری که چند فرد معتمد و راست
گویی راویان را محتمل دانئت اما امکان دارد شریعت یا عرف عقدلا یدا دیگر یا حتی احتمال اشتباه یا دروغ

پوشی کنند و اعتبارِ واقع را به آن بدهند. غرض اصلی در طرح تمال خلاف چشمرویهٔ قضایی و... از این اح
مئهلهٔ حجیت در علم اصول آن است که مئائل درخورِ احتجاج میان خداوند و بندگان در موارد مربوب بده 

 کیفردهی اخروی شناسایی شوند.
آید )یعنی ازنظر عقلدی میدان ر میشما ای عقلایی و نه عقلانی بهاعتباردادن به مئائل خطاپذیر، مئهله

کنند(؛ لدذا بحدث پوشی میدرصد تفاوت وجود دارد اما عقلا از این تفاوت چشم100درصد و 99احتمال 
اند بدرای تنیده شده است. بدین بیان که، اصولیان کوشدیدهشدت درهمحجیت اخروی با حجیت عقلایی به

پدذیری آن در بنائدات عقلایدی اسدتناد و ن، بده احتجاجپذیر میان خداوند و بنددگاشناسایی مئائل احتجاج
های عقلایی نی  گدرد هدم طور ناخواسته مطالب ارزشمندی دربارهٔ حجتاستدلال کنند؛ در این رهگذار به

های شرعی( در اثبات مئدائل حقدوقی و نید  عنوان واسطهٔ اثبات حجتتوانند مئتقلًا )نه بهاند که میآمده
به کار آید؛ مثلًا اگر حجیت عقلایی ظواهر الفاظ پذیرفته شود )که در اصدول فقده از مصادیق احکام شرعی 

توان از آن برای تفئدیر قراردادهدا و اثبدات مئدائل شود( میآن برای اثبات حجیت ظواهر قرآنی استفاده می
 فقهی و حقوقی مرتبط با آن استفاده کرد.

ین بیدان کده آن دسدته از معدانی را کده عرفداً حجیت ظواهر ازجمله مباحث برجئتهٔ اصولی است؛ بدد
هدا وجدود توان به گوینده نئبت داد، هرچند احتمدال خدلاف دربدارهٔ آنآیند میمقصود گوینده به شمار می

شوند. روشن اسدت کده از این رهگذار، معانی عرفی عبارات شرعی دارای حجیت قلمداد می 4داشته باشد.
بایئت تمام قراین متنی، فرامتنی، دریافت معنا نیئت، بلکه شنونده میانگاری معنای سادهحجیت ظواهر به

عنوان معندای ظداهر قلمدداد کندد. بداوجود آنکده ها را بدهقواعد زبانی و... را به کار بگیرد و برایند عرفی آن
شده است، امدا در خصدوص ظدواهر حجیت ظواهر الفاظ در علم اصول فقه و نی  در رویهٔ قضایی پذیرفته 

تواند دارای معنای ظداهر باشدد، طور که هر گفتاری میفعال وضع بدین روشنی نیئت؛ توضیح آنکه همانا
تواند توانند دارای معنای ظاهر قلمداد شوند؛ مثلًا واری  وجه ازسوی کارفرما در وجه کارگر میافعال نی  می

                                                 
 .2/228، لسا  العابمنظور، . ابن2
 .2/13، اصول الفقه. مظفر، 3
 .3/133، ارشاد العقول. سبحانی تبری ی، 4
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ل بئیاری از فقها در پدذیر  حجیدت حامعنای آن باشد که وی وظیفهٔ محوله را انجام داده است، درعینبه
تواند صغروی یا کبروی قلمداد شود؛ یعنی یا در اند؛ در نگاه نخئت این تردید میظواهر افعال تردید داشته

دارای دلالت ظاهر باشند تردید وجود دارد یدا در پدذیر  حجیدت چندین  -مانند گفتار-اصل اینکه افعال 
 ی دلیل برخورد متفاوت با این دو مئهله مفید خواهد بود.رسد بررسدلالتی. درهرحال، به نظر می

 . حجیت ظواهر لغوی و عقلایی الفاظ2

توان به حصر عقلی در سه دسته قرار داد: یک معندای محتمدل دارندد؛ چندد های دارای معنا را میگ اره
د یدا احتمدال یکدی ها متصور است که این معانی مختل  نی  یا به یک اندازه محتمدل هئدتنمعنا دربارهٔ آن

ای گد اره« ندص»دیگدر،  بیدان به 5شوند.ترتیب نص و مجمل و ظاهر نامیده میاین معانی، به .بیشتر است
است که تنها در یک معنا صراحت دارد و قابلیدت توجیده و حمدل بدر معندای دیگدری را نددارد. درمقابدل، 

تواند بدر معدانی دیگدری نید  توجیده و و میای را گویند که در یک معنا صراحت قطعی ندارد گ اره« ظاهر»
اساس، ظهور لفظ هنگدامی اسدت براین 6بندد.حال، یک معنا زودتر در ذهن نقش میحمل شود اما درعین

صدورت،  تر از دیگر معانی باشدد کده در ایدنکردن یکی از معانی لفظ توسط گوینده اف ونکه احتمال اراده
 7.چنین معنایی ظهور آن لفظ خواهد بود

عنوان اصدول لفظیده ها برای تشخیص و اثبات مقصود گوینده در موارد غیرنص، قواعدی تحدتاصولی
ویژگی مشترک این اصول  8شود.های حقیقت، عموم، اطلاق، ظهور و... میاند که شامل اصالتوضع کرده

حصول یقدین بده وجدود بردن احتمال وجود قرینه و درنتیجه، اصل قراردادن همان ظاهر گفتار تا زمان ازبین
های تردیدد در مدراد گویندده روست کده سرچشدمهتوان گفت تعدد این اصول ازآنقرینهٔ برخلاف است. می

عبارتی کردن معنای مجازی، مقید و...( متعددد اسدت؛ ایدن اصدول نید  در واقدع، بیدانگر و بده)ازنظرِ اراده
های ی از اصولیان، همهٔ اصدول لفظیده زیرمجموعدهروست که از نگاه شماراند. ازاینتأییدکنندهٔ ظاهر کلام

اساس، نتیجهٔ این بازگشت آن اسدت کده براین 9ها به این اصل است.اصالت ظهور است و بازگشت تمام آن
هرگاه ظاهر کلام مثلًا دلالت بر مجاز، تخصیص و... داشته باشد ولی مخاطب تردیدد در مقصدود گویندده 

هر )حقیقت، عموم و...( بدهد، طبق اصالت ظهور، اصل بدر مجدازبودن و داشته و احتمال ارادهٔ خلاف ظا
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اند، خواهد بود؛ زیرا حجیت اصول لفظیه تا زمانی است که با اصدالت تخصیص و... که همان ظهور کلام
 11نامند.اصولیان قراردادن یک واژه برای دلالت بر معنایی خاص را وضع می 10ظهور هماهنگی داشته باشد.

شدده )مانند وضع واژهٔ شیر برای حیوان و مدایع خدوراکی( و اسدتفاده از واژه در غیرمعندای وضعتعدد وضع 
شدود. مشدکلات معندایی بده هدای زبدانی می)مانند کاربرد شیر برای فرد شجاع( موجب بخشی از کژتابی

تدک ه معنای تک، باآنک«من مانند برادرم هنرمند نیئتم»که در عبارت گردد؛ چنانساختارهای زبانی باز می
 رو خواهیم بود.واژگان روشن است، با دو معنای محتمل روبه

شده و کنند. واژهٔ قرینه از مقارنه گرفته های زبانی توجه به قراین نقش مهمی ایفا میدر مواجهه با کژتابی
بده  رو، در مباحدث اصدول فقدهازایدن 12سدازد.معنای چی ی است که مطلوب را نمایدان میدر اصطلاح، به

دهدد، سوی معنایی که مقصود جدی گوینده اسدت سدوق هرآنچه همراه گفتار گوینده باشد و مخاطب را به
ای که درصورت فقدان آن، معنایی ج  معنای مقصدودِ گویندده برداشدت خواهدد شدد. گونهقرینه گویند؛ به

بدرای  13گیرندد.یده( قدرار میها ازنظر جنس و محتوایشان در دو دستهٔ لفظی )مقالیه( و غیرلفظی )حالقرینه
، قرینهٔ لفظی )لیوان(، نمایانگر مراد گوینده از «آن لیوان شیر را به من بده»شود مثال، هرگاه به فردی گفته می

واژهٔ شیر است و اگر همین جمله با حذف واژهٔ لیوان، در یک فروشگاه لدوازم سداختمانی و بهداشدتی بیدان 
 شنگر مقصود خواهد بود.شود، مکان و شرایط بیانِ سخن، رو

زبانی، ارتباب ن دیکی با قراین زبانی و بافت بروندر علم معناشناسی کاربردی نی  دو مفهوم بافت درون
شدوند؛ لفظیه و حالیه در سخن دارند. بافت، محیط و فضایی است که جملات یک زبدان در آن ایجداد می

ر و کلمدات( و دنیدای بیدرون وجدود دارد و بدین معنا که مجموعه روابطی است که میدان صدورت )دسدتو
دهدد. ممکدن اسدت ایدن فضدا، محدیط خدارج از زبدان باشدد، درواقع، معنای خارجی زبان را تشکیل می

ای که جملات زبان در آن محیط کاربرد خود را بیابند و این محیط، در تغییر معنا نقش داشدته باشدد گونهبه
شکل شود یا محیط درون زبان و متنی باشد که بهزبانی اطلاق میکه به چنین فضایی بافت موقعیتی یا برون

زبانی صورت آن را بافت زبانی یا درونای از جملات زبان قبل و بعد از هر جمله آمده است که در این دسته
ی ها معنای حقیقبنابر آنچه گفته شد، جملات و سخنان مبهم با قرارگرفتن در بافت حاکم بر آن 14اند.نامیده
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اسداس، براین 15ها نقشی کلیدی در رفع ابهام از زبان دارندد.رو این بافتسازند و ازاینخویش را آشکار می
زبدانی منطبدق زبانی و قراین حالیه را با بافت برونتوان قراین لفظیه را با بافت درونشود که میمشخص می

 دانئت.
بایئدت اجد ا و رک درست مفهوم یک گ اره میهرحال، چه از دیدگاه اصولی و چه معناشناسی برای دبه

نظر قرار گیرد. با رعایت این نکته در منابع متنی دینی )قدرآن و احادیدث(، معندای دریافت شدده بافت آن مدِّ
آور اسدت و اگدر طبدق آن وصِ  حجت را خواهد داشت؛ یعنی اگر معنا طبق مقصود گوینده باشد، تکلی 

ور خواهد بدود. از ایدن دو ویژگدی در اصدول فقده بدا عندوان منج یدت و نباشد، شنونده در اشتباه خود معذ
یابد که بدر معندای ظداهر یدک کدلام گونه نمود میشود. این مئهله در مئائل قضایی بدینمعذریت یاد می

فدرد »توان اثر واقع را مترتب کرد و خطای آن برعهدهٔ قاضی یا دیگران نیئت؛ مثلًا اگر کئدی اقدرار کندد می
تواند معنای ظاهر این کلام را مبنای حکم قرار دهد هرچند بعدتر مشخص ، قاضی می«کشته است ال  را

کاری شددید بدوده اسدت. وجده دیگدر ایدن قضدیه، پیشدگیری از شود مقصود وی کشتن نبوده و مثلًا کتک
رت کاری و سوءاستفاده در قراردادها و... است؛ مثلًا اگر کئی ضمن عقدد نکداح شدرب کندد درصدوفریب

معنای تملیدک بده زوجده دانئدت نده طلاق نص  اموال خود را به زوجه خواهدد داد، تنصدی  را بایدد بده
کردن فی یکی! در چنین مواردی گوینده مل م به پذیر  آثار معنای ظاهر کلام خود خواهد شد، حتی نص 

کندد از کلامش دریافت می دیگر، گوینده در برابر معنایی که عرف بیاناگر چنین مقصودی نداشته باشد. به 
 منظور فریب به کار برده باشد.مئهولیت حقوقی دارد، حتی اگر آن کلام را به قصد دیگری و به

 آن ۀدربار. ظواهر افعال و دیدگاه اصولیان 3

گیرند. اگرچده در نگداهی ها گفتار و رفتار )الفاظ و اعمال( قئیم یکدیگر قرار میبندیدر برخی تقئیم
رسد تفکیک میان این دو در مباحث اصدولی از تار را نی  نوعی عمل به شمار آورد، اما به نظر میتوان گفمی

جهاتی ضروری است؛ ازجمله در مباحث مربوب به دلالت و حجیت، دلالدت گفتدار بدر مقصدود از ندوع 
؛ مدثلًا تقبدل که دلالت افعال بر معدانی از ندوع قدراردادی نیئدتندآید، درحالیدلالت قراردادی به شمار می

سدبب قدرارداد نیئدت، تواند اِشعار به بدهکاری داشته باشد امدا ایدن اِشدعار یدا دلالدت بهحواله اگرچه می
توان آن را دلالت عقلی نی  دانئت؛ چراکه دلالت عقلدی صددرصددی اسدت و خطاپدذیر همچنان که نمی

کنند. ظواهر افعال لذا ایجاد ظن می هایی بر پایهٔ عادت غالب هئتند ورسد چنین دلالتنیئت. به نظر می
بر مئائل اصولی، در عرف و فقه و حقوق نی  کاربردهای فراوان دارد؛ مدثلًا در روابدط و یا ظاهرِ حال اف ون
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احترامی تلقدی ای بر بیها با یکدیگر از نگاه عرف درازکردن پاها در حضور جمع نشانهمئائل روزمرهٔ انئان
ن از محبت و دوستی افراد با یکدیگر دارد و... . همین مئدهله در امدور فقهدی و کردن نشاشود، مصافحهمی

عنوان قرینه، ظهدور در دادن شوهر به همئر  بعد از وضع حمل بهحقوقی نی  جریان دارد؛ برای مثال هدیه
ل را اقرار به نئب دارد؛ چراکه ازنظرِ عرف و عقل زمانی که شوهر منکر آن فرزند از خدویش باشدد ایدن فعد

بدر مدتی ادعای نفی انتئاب فرزند بده خدود را مطدرح کندد، اف ونرو، اگر مرد پس از دهد. ازاینانجام نمی
کندد. از نگداه فقیهدان ایدن کند، ظاهر این فعل نی  بر آن دلالت مینفی نئب میاینکه اصل دلالت بر عدم

اهر حال، بده شدواهد و قدراین و شدرایط و گیرند؛ توضیح آنکه ظدسته از ظواهر در زمرهٔ ظواهر حال قرار می
 آورند. شود که برای افراد نئبت به مئائل ظن به وجود میاحوالی اطلاق می

هدا رو کده حجیدت آنآفرینی همچون بیّنه در موضوعات یا سنت در احکام ازآناساس، دلایل ظنبراین
اندد؛ زیدرا دایرهٔ ظاهر حدال بیرون شوند ازاصطلاح ظن خاص نامیده میازسوی شارع اثبات شده است و به

مئتند ظاهر حال ازآنجاکه ظنی مطلق است، حکم شارع نیئت؛ بلکه قراین و عرف و عادت غالب، غلبدهٔ 
گونه تردیدی ظواهری را کده روست که فقها در مئائل فقهی و قضایی بدون هیچظن و مانند آن است. ازاین

بارهٔ تقدم ظواهر حال بر اصل هنگدام تعدارض ایدن دو بدا دهند اما درظن خاص هئتند بر اصل ترجیح می
دادن نظر وجود دارد و به این دلیل است که میان ظنون خاص و اصل، با ترجیحیکدیگر میان ایشان اختلافِ 

گونه ظنون بر اصل، تعارضی رخ نخواهد داد اما میان ظواهر حال و اصل ازآنجاکه رویهٔ قطعی میان فقها این
تبع ظواهر حال ظواهر افعال نی  در مئائل قضایی و دعاوی حقوقی، به 16آید.تعارض پیش میوجود ندارد، 

شده است، ازجمله آنکده  های فراوانی در فقه بیانگیرند و برای این امر نمونهگاه با اصل در تعارض قرار می
ا میان حضورداشتن یا هرگاه خریدار مبیع را تحویل بگیرد و سپس مدعی نقصان آن شود، در این حالت فقه

کردن مبیع قائل به تفکیک شده و درصورت حضور، قول فروشنده اما درصدورت نداشتن مشتری هنگام وزن
اند. توضیح مطلب از این قرار است که در این دو صورت، اصل بدر حضور، قول مشتری را مقدم دانئتهعدم
ی که خریدار هنگدام سدنجش کدالا حضدور طور کامل توسط مشتری است و زمانکردن مبیع بهدریافتعدم

کده علت این اصل، بر پذیر  سخن فروشدنده تدرجیح دارد امدا هنگامینداشته باشد، پذیر  سخن وی به
تبع آن در رعایت مقدار مبیع مراقبت دارد و ظاهر آن اسدت کده مبیدع را جد  خریدار حضور داشته باشد، به

ر اینجدا اصدل بدا ظداهر کده حضورداشدتن خریددار و واکدنش طور کامل دریافت نکرده باشد، بنابراین دبه
یابد که در این حالت پدذیر  سدخن فروشدنده ندادن وی نئبت به نقصان احتمالی است تعارض مینشان
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گونه که مشخص است در این مثال ظاهر فعل خریددار کده همان 17علت تقدم ظاهر بر اصل ترجیح دارد.به
ای بدر کردن وی است عقلًا و عرفاً قریندهتعبیری سکوتدن از خود یا بهنداالعمل نشاندر واقع همان عکس

 کرد.داشتن، خریدار آن را از فروشنده دریافت نمینداشتن کالاست؛ چراکه درصورت کاستیکاستی
توان همان امارات قضایی دانئت. مقصود از امارهٔ قضایی احوال ظواهر حال را در اصطلاح حقوقی می

سدبب شود؛ به این صدورت کده قاضدی بهاست که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می و شرایط خارجی
ای در کار باشد سند آنکه اجبار یا حیلهکند، مثلًا اگر طلبکار بیها نئبت به امر مجهول یقین حاصل میآن

مددیون باشدد.  دین را به مدیون باز گرداند، احتمال دارد این عمدل او در نظدر قاضدی دلیدل بدر برائدت ذمدهٔ 
سوی حقیقت هدایت یابد که قراینی در خارج قاضی را بهاساس، امارهٔ قضایی در هر موردی تحقق میبراین

 18شود.عنوان امارهٔ قضایی شناخته نمیکنند. در امارهٔ قضایی نی  اجتماع قراین شرب است و یک قرینه به
نظر فقهدا در مئدهلهٔ تعدارض تند و اختلافِ ازنظرِ قواعد اصولی، ظواهر حال در واقع ظنونی مطلق هئ

ای که ازنظر فقهدای گونهها دانئت؛ بهبودن آنبودن یا انفتاحیتوان ناشی از انئدادیاصل و ظاهر را نی  می
بودن همواره بر اصل مربوطه مقدم است اما از نگاه فقیهدان انفتداحی آفریندلیل ظنانئدادی، ظاهر حال به

بودن اطمینان، اقویٰ از اصل مدرتبط علت حجتتواند بهآفرینی برسد میدرجهٔ اطمینان که بهتنها درصورتی
بدودن نیازمندد شدرایطی آفرینی و قویترتیب بر آن تقدم یابد. ظاهر حال برای اطمینداناین  با خود شود و به

وسدیله ند( باشد تا بدیناها این است که همراه با قراینی قوی )که مخال  با اصلترین آناست که شاید مهم
تواندد سدری شدرایط میدیگر، اصل نی  تنها درصورت داشدتن یکبتواند اقویٰ از اصل مربوطه شود. ازسوی

وجود قرینه یا قراین قوی و نی  وجودنداشتن عرف خاص قوّت گیرد، ازجملهٔ آن شرایط عبارت است از: عدم
 19و مشخصی.

 گفتار. شباهت و تفاوت ظاهر کردار و ظاهر 4

ای بدرخلاف آن )چده در سداختار گاه که قرینهگونه که در مباحث پیشین بیان شد، ظاهر گفتار آنهمان
شود( وجود نداشته باشد، مطدابق اصدول خودِ جمله و چه در فضای بیرونی که جمله در آن محیط بیان می

کنندد ل لفظیده بدر آن دلالدت میلفظیه است اما زمانی که قراینی در درون یا بیرون در معنایی ج  آنچه اصو
داشتن اصالت ظهور بر دیگر اصدول لفظیده، ظداهر کدلام براسداس آن دلیل ارجحیتظهور داشته باشند، به

                                                 
 .2/69، التنقیح الاائع؛ فاضل مقداد، 4/406، جامع المقاصدکرکی، ؛ محقق 19/184، الحدائق الناضاة. بحرانی، 17
 .205تا202، ادلهٔ اثبات دعوی؛ مدنی، 3/187، مباحثی از اصول فقه. محقق داماد، 18
 .107تا100، تعارض اصل و ظاها در فقه و قانو ؛ رئیئی، 3/187، مباحثی از اصول فقه. محقق داماد، 19
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ها به شنونده در فهمیددن مقصدود حقیقدی گویندده از کلمدات و ترتیب، وجود قرینهاینقراین خواهد بود. به
کند. همین مئهله با اندکی تفاوت دربارهٔ ظاهر کردار یکند، کمک بئیاری مجملاتی که بر زبان جاری می

های علمی، دینی، هنری و... را خوردگان یا ب رگان عرصهنی  صادق است؛ مثلًا از دیدگاه عرف، دست سال
زدن بر دست یک نوزاد نشانهٔ علاقهٔ وافر بده او و بوسدیدن دسدت فدرد کردن آنان، بوسهبوسیدن نشان از اکرام

جهت که ثروتمند است بیانگر تملق و چاپلوسی است. حال در این مثال، تر از خود از آن وچکسن یا کهم
که خود فعدل تغییدری بوسیدن دست، که یک فعل است، سه معنای متمای  از هم پیدا کرده است درصورتی

نی و نکرده است، بلکه این تفاوت معنا از تفاوت در وضعیت خدارجی )موقعیدت فدرد مقابدل، شدرایط زمدا
ها عرف اسدت سدبب مکانی و...( ناشی شده است. بنابراین، این شرایط خارجی که قراینی حالیه و منشأ آن

هدای هدا و جمدلات نید  در شدرایط و موقعیتگونه کده واژهشوند. همانمعنای این فعل می بردن افراد بهپی
هدای یابند و مثالمعانی گوناگونی میها( ها )شکل گفتاری و نوشتاری آنتغییر در آنرغم عدممختل  علی

رسدد ظداهر فعدل و ظداهر لفدظ ازنظدرِ تدأثیر قدراین در رو بده نظدر میآن در مباحث قبل گفته شدد. ازایدن
داشتن ظاهر فعدل بدا ظداهر لفدظ ها با یکدیگر تفاوتی ندارند و آنچه موجب تفاوتساختن معنای آننمایان

وجود این رابطه میان فعل و معناسدت؛ چراکده افعدال و معنا و عدم شود، وجود رابطهٔ قراردادی میان لفظمی
هدای گونداگون معدانی هدا و زمانشددن توسدط افدراد مختلد  یدا در مکانتوانند در اثر انجاممشخص می

کندد کردن بئته به شرایط زمانی و مکانی و موقعیت فردی کده سدکوت میگوناگونی پیدا کنند، مثلًا سکوت
هدا که واژهنی مختلفی ازجمله ترس، رضایت، رنج بئیار و... دلالت داشته باشد. درصورتیتواند بر معامی

ها توسط افراد مختل  نی  تنها علت داشتن رابطهٔ قراردادی با معانی حتی در شرایط مختل  و استعمال آنبه
 ازمند قرینه است.یک معنای حقیقی که در اثر وضع ایجاد شده، خواهند داشت و معانی دیگر، مجازی و نی

توان گفت: تفاوت فعل و لفظ ناشدی از ایدن اسدت کده لفدظ یدک معندای همیشدگی و اساس میبراین
گوندهٔ تدوان معندای آن را درک کدرد امدا ازآنجاکده فعدل بهوجود قراین نی  میقراردادی دارد و درصورت عدم
اشدد و تنهدا راه فهدم معندای آن وجدود تواند داشته بکند، معانی مختلفی میقراردادی بر معانی دلالت نمی

توان برای گفتار و کردار تصور کدرد آن اسدت کده در تبع تفاوت نخئت میقراین است. تفاوت دیگری که به
گفتار ازآنجاکه مواردی که مقصود گوینده چی ی غیر از معنای ظداهری سدخن او باشدد اسدتثنایی و انددک 

بخشی بده مقصدود جددی گویندده از آن صول لفظیه تا حد اطمینانتوان با استفاده از قراین و نی  ااست، می
تدوان معندای آن فعدل را فهمیدد امدا ها تنها میکلام ن دیک شد اما در کردار باوجود قراین و با استفاده از آن

توان گفت که مقصود حقیقی فاعل از انجام آن فعل نی  همان بوده است؛ مثلًا در اتهام تجاوز به عن ، نمی
تواندد بدر اثدر حال کده میتواند دلیلی بر رضایت وی قلمداد شود. درعیناستمداد میت قربانی و عدمسکو
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تواندد را قدوّت بخشدد و می تواند یکی از این دو احتمالشدن قراین دیگر میبهت یا شوک نی  باشد؛ روشن
 احتمالات دیگری را نی  ایجاد کند.

هدا از قدراین و اک ظداهر گفتدار و ظداهر کدردار را پدیدآمددن آنتوان نقطهٔ اشدتربنابر آنچه گفته شد می
ها دانئت و با استفاده از همین نقطهٔ اشتراک، حجیت هر دو را از یک طریدق اثبدات کدرد. در مجموع قرینه

 ادامه به بیان شیوهٔ اثبات حجیت ظواهر گفتار و کردار با استفاده از نظریهٔ شهید صدر خواهیم پرداخت.

 شهید صدر ۀلفاظ و افعال با استفاده از نظریحجیت ظواهر ا. اثبات 5

های متعددی مطدرح برای اثبات حجیت استقرا بحث الأسس المنطقیة للاستقااءشهید صدر در کتاب 
پرداخته و حجیت دلیل استقرایی را بر مبندای « مذهب ذاتی»باره با عنوان کرده و به تبیین مذهب خود دراین

اسدت « حئداب احتمدالات»ایشان ایدن رو  و نظریده را کده موسدوم بده  20است. این مذهب اثبات کرده
شدده براسداس تدراکم قدراین مختص اثبات حجیت استقرا ندانئته و از نگاه وی هر یقین بده قضدیهٔ استنتاج

هایی که معمولًا بدرای اثبدات ادلدهٔ شدرعی نظیدر تدواتر و شود، لذا رو احتمالی، یقین استقرایی نامیده می
هدا نید  بده و برای اثبدات حجیدت آن 21شود، همه از لوازم همین یقین استقرایی استاع و سیره ذکر میاجم

توان به این نظریه استناد کدرد؛ رسد دربارهٔ ظواهر گفتار و کردار نی  میاند. به نظر میهمین شیوه استناد کرده
طور مختصر این نظریه را اساس، ابتدا بهیناند. براچراکه این ظواهر از تجمیع احتمالات و ظنون وجود یافته

 پردازیم.هایی به تطبیق این نظریه با ظواهر الفاظ و افعال میکنیم و سپس با ذکر مثالبررسی می
از نگاه شهید صدر هر معرفتی دارای دو جنبه است: جنبهٔ ذاتی و جنبهٔ موضوعی. جنبدهٔ ذاتدی، ادراک و 

سبب ما ادراک شده اسدت و آن قضدیه، مئدتقل از ای است که بهضیهفهم ماست و جنبهٔ موضوعی، همان ق
اساس، ایشان در نظریدهٔ مدذهب ذاتدی خدویش دو رو  را بدرای رشدد ادراک ما، حقیقتی ثابت دارد. براین

گیرد: یکی توالد موضوعی و دیگری توالد ذاتی و معتقد است که با ایدن نظریده، امکدان معرفت در پیش می
معنای آن است شود. توالد موضوعی بههای ما براساس توالد ذاتی فراهم میای از معرفتتفئیر بخش عمده

گداه بئدتگی وجدود داشدته باشدد و آنای از قضایا و قضیهٔ دیگری تلازم و همکه میان یک قضیه یا مجموعه
نندد اینکده از معرفت ما به آن قضیه، از معرفت ما به قضایای دیگری که مئتل م آن هئتند نشهت بگیدرد؛ ما

« خالد فانی است»، معرفت به گ ارهٔ «هر انئانی فانی است»و « خالد انئان است»های معرفت ما به گ اره
 حاصل شود. 

                                                 
 .123،تقااءالأسس المنطقیة للإس. صدر، 20
 .1/328، دروس فی علم الأصول )شاح الحلقة الثالثه(. آل فقیه عاملی، 21
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ای گوندهدر بیان شهید صدر، منظور از توالد ذاتی آن است که معرفتی از معرفت دیگری ناشی شدود، به
یگر وجود نداشته باشد و بلکه این توالد براساس تلازم که تلازمی میان جنبهٔ موضوعی آن دو معرفت با یکد

ای کده ثانویده طورکلی هر معرفتاز دیدگاه ایشان، تعمیمات استقرائیه و به 22بین نفس آن دو معرفت باشد.
کند: نخئت مرحلهٔ توالد موضوعی و سدپس کند دو مرحله را طی میعقل بر پایهٔ توالد ذاتی خود کئب می

شود و سپس این صورت احتمالی آغاز میی. در مرحلهٔ توالد موضوعی، معرفت استقرائیه بهمرحلهٔ توالد ذات
ترین یابد تا اینکده بده بدالاها یا مشاهدات در فرایند استقرای پیوسته اف ایش میسبب ازدیاد تجربهاحتمال به

ات آن است. اما این مرحلده درجهٔ احتمال برسد که ازنظرِ ایشان این موضوع ناشی از نظریهٔ احتمال و بدیهی
منظور از رساندن معرفت به درجهٔ یقین ناتوان است؛ به همین علت در ایدن هنگدام مرحلدهٔ توالدد ذاتدی بده

منظدور ایشدان  23رسد.شود و در این مرحله، معرفت استقرائیه به درجهٔ یقین میدستیابی به این امر آغاز می
تدوانیم سبب اسدتقرا مینه منطقی؛ چراکه نهایت چی ی که به از یقین در این مرحله، یقین موضوعی است و

توانیم فرض کنیم محال است ال  سبب ب نباشدد؛ بفهمیم این است که ال  سبب ب باشد، اما دیگر نمی
 24بودن نقیض آن نی  شرب است.بر علم به خود گ اره، علم به محالحال آنکه در یقین منطقی علاوه

شود که عقلًا متضدمن و مئدتل م ها حاصل میای از گ ارهکه از مجموعه یقینی است« یقین موضوعی»
ای از ارز  احتمدالی را بدرای اثبدات آن گد اره هدا درجدهها نیئتند اما هریدک از آنشده از آنگ ارهٔ استنتاج

تدا اینکده  شدودهای احتمالی، درجهٔ احتمال آن گد اره زیداد میشدن این ارز دهند و با متراکمتشکیل می
شدن احتمال خلاف، از اهمیت آن کاسته سبب همین ضعی شود و بهاحتمال نقیض آن ن دیک به صفر می

ای آفریده شده است که به احتمالات ضعی  ن دیک بده صدفر گونهرود، زیرا ذهن انئان بهشده و از بین می
ها قائل ادی یا اطمینان که اکثر اصولیدانان با نام علم عیقین موضوعی در کلمات اصول 25کند.اعتنایی نمی

 شود.به حجیت آن هئتند شناخته می
تدوان همانندد اسدتقرا بدا اسدتناد بده حئداب ها میرسد دربارهٔ گفتارهدا و کردارهدای انئدانبه نظر می

 ها را اثبات کرد، زیرا از آنچه تاکنون گفتدهداشتن آنبودن و درنتیجه حجیتاحتمالات، مفید یقین موضوعی
گونده کده در اسدتقرا پدس از توان پی برد که ظواهر الفاظ و افعدال مشدابه استقراسدت؛ چراکده همانشد می

یدابیم، در مشاهده و بررسی چندین حکم ج ئی که دارای ملاکی مشترک هئتند به حکمی کلی دسدت می

                                                 
 .125تا  124، الأسس المنطقیة للإستقااءصدر،  22
 .228تا  227و  131تا  130، الأسس المنطقیة للإستقااءصدر،  23
 .329، الأسس المنطقیة للإستقااءصدر،  24
 .1/327، اح الحلقة الثالثه(دروس فی علم الأصول )شآل فقیه عاملی،  25
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که نتیجهٔ آن،  این ظواهر نی  از ترکیب چندین ظنّ ضعی  و ج ئی که هریک دارای مضمونی مشترک هئتند
یابیم. وجده مشدترک دیگدر ها در اثبات معنای گفتار و کردار است، به معنای آن دو دست میراستایی آنهم

ای کده هریدک گونهبودن تجمیع موارد ج ئی با یکدیگر برای رسیدن به مطلوب است، بهاین دو نی  ضروری
هایی بده شدن این مطالب با ذکر مثالبرای روشن تنهایی دارای ارز  و اعتباری نیئت.از آن موارد ج ئی به

 پردازیم.بررسی تطبیق ظواهر گفتار و کردار با حئاب احتمالات می
ها نی  بنای عقلاسدت، لدذا اسدتفاده از نظریدهٔ اند و دلیل حجیت آنظواهر الفاظ، ازجمله ظنون خاص

ونه کده گفتده شدد ظدواهر الفداظ از گکردن این بنای عقلا مفید است. همانحئاب احتمالات برای تصدیق
یابد: در حالتی کده قرایندی بدرخلاف ظداهر حیث وجودداشتن یا نداشتن قراینِ خلاف ظاهر، دو حالت می

حال تردید در مقصود گوینده وجود داشته باشد، با کلام در درون یا بیرون از سخن موجود نباشد اما درعین
بدر حئداب تدوان اصدول لفظیده را مبتنیخواهد شد کده میکردن اصول لفظیه چنین تردیدی برطرف جاری

شدود، احتمالات دانئت؛ چراکه هریک از اصول لفظیه سبب نفی یک احتمال خدلاف ظداهر از سدخن می
مددثلًا اصددالت حقیقددت احتمددال مجدداز، اصددالت اطددلاق احتمددال قیدداشددتن، اصددالت عمددوم احتمددال 

اصول )اصالت ظهدور( یدک احتمدال بئدیار قدوی  کنند که مجموع همهٔ اینخوردن و... نفی میتخصیص
شود. در حالت دیگر آفریند و سبب تمئک افراد به ظاهر کلام یکدیگر و درنتیجه، حجیت این ظاهر میمی

که مربوب به زمانی است که قراینی لفظیه یا حالیه برخلاف ظاهر سخن وجدود داشدته باشدند، مثدل جملدهٔ 
رفتن مداه، شدناخت ، قراینی از قبیدل بده خدواب«دقایقی به خواب رفتامشب ماه کامل را دیدم اما پس از »

وگوی این دو دربدارهٔ گوینده و شنوندهٔ این سخن نئبت به نوزادی که زیباروست و قبل از این سخن نی  گفت
گاهداشتن گوینده به استفاده از مجاز و آرایهاو بوده است، عادت بده بودن شنونده های ادبی در گفتارهایش و آ

ها به یکدیگر، این احتمالات ضعی  تبدیل تنهایی احتمالاتی هئتند که با پیوستن آناین موضوع، هریک به
بودن این احتمال، یقینی موضوعی راجع به معنای واژهٔ مداه سبب ب رگبه یک ارز  احتمالی ب رگ شده و به

تدوان داد و حتمال بئدیار ضدعیفی میشود. هرچند که اکامل در این سخن و مقصود گوینده از آن ایجاد می
رفتن محال نیئت که مثلًا مقصود از ماه کامل، نه نوزاد زیبارو، بلکه همان ماه آسمان و مقصود از به خدواب

شدود. دربدارهٔ ظدواهر دلیل بئیار بعیدبودن این احتمال بده آن اعتندایی نمیآن، پشت ابررفتن آن باشد! اما به
راین بر معنای کدردار افدراد را بدر مبندای حئداب احتمدالات تصدور کدرد؛ مدثلًا توان دلالت قکردار نی  می

نکردن و واکدنش وشتم شدید فرزندی توسط پدر  و پیش چشمان مادر ، معندای اقددامدرصورت ضرب
سبب قراینی همچون جدل مادر بدا فرزندد قبدل از حادثده، وشتم فرزند  بهندادن مادر در قبال ضربنشان

کردن و دادن ظرف مشروب به پدر توسدط او پدیش از ر به تنبیه فرزند توسط مادر و نی  آمادهکردن پدتحریک
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علت آفریدن احتمدالی ضدعی  تنهایی بهشود که در اینجا هریک از این قراین بهوقوع حادثه قابل تفئیر می
شوند که  رگ تبدیل میها با یکدیگر، این احتمالات کوچک به احتمالی بفاقد اعتبارند اما پس از تجمیع آن

وشتم فرزندشان دارد، اگرچه محدال نیئدت بودن مادر با پدر در ضربکردن مادر ظهور در شریکاقدامعدم
 وشتم خویش یا حیرت وی از آن واقعه باشد.که مقصود وی از این فعل، ترس از ضرب

 ها و راهکار آنهای میان ظاهر گفتار و کردار در دادرسی. تأثیر تفاوت6

که بیان شد، میان ظواهر گفتار و کردار دو تفاوت وجود دارد: نخئت، وجود رابطهٔ قراردادی میدان چنان
تدوان وجود این رابطه میان فعل و معناست و دوم، در ظواهر کردار تنها معندای فعدل را میواژه و معنا و عدم

تواند مقصدود گویندده گفتار که می فهمید که آن ل وماً مقصود فاعل از انجام آن فعل نیئت برخلاف ظواهر
ها نید  میدان هدا، در دادرسدیعلت وجود این تفاوتآوری نمایان سازد. حال بهاز سخنش را تا حد اطمینان

ای که شاید بتوان گفت در مئائل قضایی، ظاهر گونهگیرد، بههایی شکل میپذیر  قول و فعل افراد تفکیک
قانون  1322موجب مادهٔ ؛ چراکه بهشودمثابهٔ امارهٔ قانونی شمرده مین بهبودن آدلیل ظن خاصگفتار افراد به

ای است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است و ازآنجاکده بندای عقدلا، تنهدا مدنی، امارهٔ قانونی اماره
ورت سبب داشتن رابطهٔ قدراردادی بدا معندا، حتدی درصددلیل حجیت این ظن خاص است و ظاهر گفتار به

آور دارد، حجیت آن پذیرفته شده است اما ظاهر کردار فقدان قرینه نی  با لحاظ اصول لفظیه معنایی اطمینان
شود و تنها گونه که گفته شد در زمرهٔ امارات قضایی در نظر گرفته میافراد ازآنجاکه ظنی مطلق است، همان

آفرینی خواهد یافت که درصدورت ت اطمینانشدن قراین و ظنون مطلق دیگری به آن، قابلیدرصورت اف وده
 علت بنای عقلا حجیت پیدا خواهد کرد. ای، ظاهر کردار نی  بهرسیدن به چنین درجه

براساس مطالب یادشده اگر طلبکار خطاب به بدهکار بگوید آنچه از مدال مدن کده بدر ذمدهٔ توسدت را 
کردن بدهکار توسدط طلبکدار و ایدن ظداهر الذمهءبخشیدم، ظاهر این سخن ن د قاضی دلالت دارد بر بری

پرداخت دیدن خدود باشدد امدا تواندد مددعی عددمرو طلبکدار نمیشود، ازایدنای قانونی محئوب میاماره
تنهایی بئا این عمدل بدهجای گفتن چنین سخنی سند دین را به بدهکار باز گرداند، چهکه طلبکار بههنگامی

کردن ذمهٔ بدهکار توسط طلبکار باشد و نیداز بده قدراین و امدارات ینتواند موجب اقناع وجدان قاضی بر بر
زدن باشدد و سدپس قضایی دیگری داشته باشد. همچنین است زمانی که فدردی بدا دوسدتش در حدال قددم

تنهایی دادن بدهدوستش را هل بدهد و در همان حین تیری بده دوسدتش اصدابت کندد، در اینجدا فعدل هدل
جرم آن فرد باشد و نیاز به قراینی دارد که معندای ایدن فعدل را بدرای قاضدی و سدایرین کنندهٔ تواند اثباتنمی

دستور شخص تیرانداز برای اینکه بتواند فدرد را روشن کند اما اگر فرد خود  با زبان خویش اقرار کند که به
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ل پدولی هدم دریافدت ام و بابت ایدن عمددادن آن فرد کردهنشانه گرفته و مورد اصابت قرار دهد، اقدام به هل
ای قانونی اسدت، هرچندد پدس از لحظداتی ت روشنی بر گناهکاری وی دارد و امارهام، این سخن دلالکرده

سبب رابطهٔ قراردادی بدا معندا هاست اما بهای از کردار آنمنکر آنچه گفته است شود. گفتار افراد اگرچه گونه
گونده کده شدهید ن، کار سختی نیئت؛ زیرا هماندلالت آشکاری بر معنای خویش دارد و تشخیص ظهور آ

شود و موضوع اصالت ظهور منحصر در ظهدور کند ظهور لفظ به ذاتی و موضوعی تقئیم میصدر بیان می
موضوعی است، نه ذاتی. توضیح آنکه، مقصود از ظهور ذاتی، ظهوری شخصی است که برای ذهن فرد فرد 

ما ظهور موضوعی ظهوری نوعی است که در فهم آن، اهل عدرف و آید اطور جداگانه( به وجود میافراد )به
 محاوره با یکدیگر اشتراک دارند. 

تدأثیر اساس این دو ظهور ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند، زیدرا امکدان دارد کده فدرد تحتبراین
ه معندای ای و... خود قرار گیدرد و در ذهدنش اندس خاصدی بدهای فرهنگی یا حرفهشرایط و احوال و سنت

شدود کده ظهدور ذاتدی، رو مشدخص میخاصی شکل گیرد که عرف، آن معنا را از آن لفظ درک نکند؛ ازاین
موجب قوانین نئبی است و ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد اما ظهور موضوعی ازآنجاکه به

نین ثابت هئتند، حقیقتدی وگوهایشان وجود دارد و این قواخاصی است که ن د اهل عرف و لغت برای گفت
بودن ظهور، دربارهٔ افعال نی  صادق است اما ازآنجاکه رسد ل وم موضوعیبه نظر می 26مطلق و ثابت است.

فرما نیئت و تنها در کندار و در بطدن قدراین اسدت کده تفئدیر ها و معنایشان حکمای وضعی میان آنرابطه
افتدد؛ مدثلًا تنها درصورت وجود قراین قوی اتفاق میشوند، تشخیص چنین ظهوری دشوارتر از الفاظ و می

بر بازگردانددن سدند دیدن بده اگر در مثال اول قراینی از این قبیل وجود داشته باشد: شهادت یک شاهد مبنی
بدهکار توسط طلبکار با رضایت کامل وی، بئیار فقیربودن فرد بدهکار یا در مثال دوم وجودداشتن مدارکی 

دهنده ازسوی فرد تیرانداز و نی  بر تمداس برقرارکدردن ایدن مبلغ هنگفتی به حئاب فرد هل دالِّ بر واری شدن
دهنده با دوستش تا روز پیش از ایدن حادثده دو با یکدیگر دقایقی پیش از حادثه و همچنین قهربودن فرد هل

چندین ظهدوری کده توانند سبب درک و تشخیص معنای این دو عمدل شدوند و ازآنجاییو...، این قراین می
راحتی از آن دسدت برداشدت و مدثلًا تدوان بدههنگام وجودداشتن این قراین موضوعی است و نه ذاتدی، نمی

دادن دوستش شوخی با او بوده، پذیرفت. ایدن مئدهله بر اینکه مقصود  از هلدهنده را مبنیادعای فرد هل
نگداه شدماری از فقیهدان چنانچده زندای  شدنی اسدت؛ مدثلًا ازدر آرای فقها و در رویهٔ قضایی نی  مشاهده

محصنه با شهادت شهود اثبات شود اما این شهود هنگام اجرای سنگئار اقدام به فرار کنندد، حدد از مدتهم 
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ها بتوان بر آن عنوان فرار را منطبق سبب آنشود؛ چراکه غیبت ایشان اگر همراه با قراینی باشد که بهساقط می
شددن اند داشته و درنتیجده باعدث اف ونها به آنچه شهادت دادهعتقدنبودن آنگویی و مکرد، ظهور در دروغ

کده در چنان 27شدود.شدن این دو احتمال از حالدت تئداوی میاحتمال کذب شهادت از صدق آن و خارج
دادن بر ترک انفاق ازسدوی زوج و شدهادتپس از ادعای زوجه مبنی 9309970221901320رأی شمارهٔ 

صورت غیابی علیه زوج، دادگاه تجدیدنظر استان با استناد بده درنتیجه، صدور رأی بدوی بهشهودی بر آن و 
سکونت زوجه در من ل مشترک و نی  قبض وجوه واری ی از ناحیهٔ متهم )زوج( به حئاب شاکیه )زوجه( که 

ج را از این اتهام تحقق ب ه ترک انفاق است، زوای بر پرداخت نفقه و عدمها ظاهر حال و قرینههریک از این
هدر و  9309970270200662در رأی دیگری به شمارهٔ  28تبرئه کرده است. نی  بدرای اثبدات بد ه جعدل مو

اوراق سازمان تأمین اجتماعی، دادگاه تجدیدنظر استان با استفاده از قراین و شدواهد موجدود در پروندده کده 
هرهای کش اند از: تأیید تعلقعبارت ها در من لِ غیدر )پددرِ توسط همئر  اگرچه آن شده به متهمداشتن مو

بام های اطدراف و پشدتاند، نحدوهٔ دسدتگیری مدتهم کده در حدال فدرار از کوچدههمئرِ متهم( کش  شده
کردن بدر خریدداریهای بیمهٔ تأمین اجتماعی مبنیدادن دارندگان دفترچهها بوده است و نی  شهادتهمئایه
ای بر انجدام جعدل ها قرینهومیت متهم صادر کرده است؛ زیرا هریک از اینها از متهم، رأی به محکدفترچه

 29توسط متهم است.
دلیل آنکه تشخیص ظهور کردار افدراد نئدبت بده توان بیان کرد آن است که بهباره میراهکاری که دراین

طابق بدا آن دادرسدی و توان بر ظهور کردار افراد استناد کرد و مظهور گفتار آنان دشوار است، تنها زمانی می
صدور حکم کرد که قراینی قوی بتواند ظاهر کردار را برای قاضی و هر فرد دیگری تفئیر کند و چنین چی ی 

کده درجدهٔ آن بدا درجدهٔ -تعبیر شهید صدر احتمالی موضوعی نیازمند به آن است که هریک از آن قراین، به
که بیانگر درجهٔ احتمالی باشد که در نفس -نه ذاتی و  -کندشده توسط توجیهات موضوعی برابری میتعیین

کده ایدن برای افراد بیافرینند. چنان 30-فردی مشخص، چه مطابق با توجیهات باشد و چه نباشد، وجود دارد
در توضیح و تبیین علم قاضی و قراین مئتند آن مشهود است  31قانون مجازات اسلامی 211رویکرد در مادهٔ 

                                                 
 .120، کتاب الحدود؛ منتظری، 25تا2/23 آیین کیفای اسلام،؛ فاضل موحدی لنکرانی، 472تا1/471، الدر المنضود. گلپایگانی، 27

28. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/21354 )1403/3/21 دسترسی در( 
29. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/8115 )1403/3/22 دسترسی در( 

 .326، الأسس المنطقیة للإستقااء. صدر، 30
شود. در مواردی که مئتند حکم، علم قاضی ات بیّن در امری است که ن د وی مطرح میق.م.ا: علم قاضی عبارت است از: یقین حاصل از مئتند 211. مادهٔ 31

 طور صریح در حکم قید کند.است، وی موظ  است قراین و امارات بیّن مئتند علم خود را به
تواندد آور باشدند میقراین و امارات که نوعاً علم تبصره: مواردی از قبیل نظریهٔ کارشناس، معاینهٔ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گ ار  ضابطان و سایر

 تواند ملاک صدور حکم باشد.شود نمیمئتند علم قاضی قرار گیرند. درهرحال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/21354
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/21354
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/8115
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/8115


 143،  شمارة پیاپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /184

 

توان مواردی را مشاهده کرد که دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور با اسدتناد بده می و در رویهٔ قضایی نی 
بودن قراین و شواهد مئتند حکدم قضدات، حکمدی بودن قراین مورد استناد دادگاه بدوی و ل وم قویضعی 

 32اند.برخلاف رأی بدوی صادر کرده

 گیرینتیجه

که بدا تمدام قدراین شدود، درصدورتیها و متون برداشدت میاز دیدگاه اصولیان معنایی که از ظاهر گفتار
 -زبانی که با آن سدخن یدا مدتن همدراه اسدتزبانی و بروندیگر، بافت درونعبارتیا به-لفظی و غیرلفظی 

همراه باشد، برای گوینده و نویئنده و همچنین شنونده و خوانندهٔ آن حجیدت دارد و قابدل احتجداج اسدت. 
ای دالِّ برخلاف ظداهر آن کدلام و مدتن ای در دست نباشد اما احتمال وجود قرینهینهحال چنانچه قردرعین

شود که مطابق با همان ظاهر گفتدار و تأییدکننددهٔ آن هئدتند و معیدار، ای جاری میداده شود، اصول لفظیه
ا آن، همدان وجود قدراینِ مغدایر بدگیرد. بنابراین ظاهر گفتارها درصورت عددمهمان معنای ظاهری قرار می

اصول لفظیه و درصورت وجود قراین مخال  با آن، همان قراینِ مغایر آن خواهد بود. این در حالی است که 
هدا چنددان آسدان نیئدت. ازنظدر قواعدد معنا با آن قولهای متناسب و همتشخیص معنای ظاهری در فعل

-در شمار ظواهر حدال  اصولی، ظاهر فعل برخلاف ظاهر سخن که ظنی خاص است، ظنی مطلق است و
شدن نیازمند رسیدن رو، برای معتبرشناختهگیرد. ازاینقرار می -ها عرف و عادت و مانند آن استکه منشأ آن

آفرینی برای افراد است که برای نیل به این هدف وجود قراینی قوی همراه با فعدل ضدروری به درجهٔ اطمینان
ترتیب، وجود قراین در افعال  این آوری برای عموم آشکار گرداند. بهننماید تا معنای آن را به گونهٔ اطمینامی

ساز اثبات حجیدت هدر دو بده هاست. همین وجه تشابه میان این دو زمینهنی  همانند گفتار سازندهٔ ظاهر آن
شود. توضیح آنکه، از نگداه شدهید صددر، یک شیوه، که آن نظریهٔ حئاب احتمالات شهید صدر است، می

شدن قراین احتمالی دیگر بده آن و تدراکم ایدن قدراین، تبددیل بده درجدهٔ احتمالی، درصورت اف وده معرفت
سدبب که یقینی است که به-شود و در نهایت این احتمال قوی به درجهٔ یقین موضوعی ای میاحتمالی قوی
ای کده گوندهبه شدن احتمدال نقدیض در آنهای احتمالی با یکدیگر و درنتیجه، بئیار ضعی تجمیع ارز 

هدای ایدن دو، کده علت تفاوترغم این شباهت، بهرسد. علیمی -آیدگیرد به وجود میمورد اعتنا قرار نمی
هدا و نید  اند از: وجود رابطهٔ قراردادی میدان واژگدان و معدانی و نبدودِ آن در بدین افعدال و معدانی آنعبارت

                                                 
 . نک:32

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3653 )1403/3/22 دسترسی در( 
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/1896 )1403/3/22 دسترسی در( 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3653
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/1896


  185/ظهور در گفتار و رفتار تیحج رشیپذ یتفاوت مبنا یبررس ؛و دیگران زادهیماسچ 

 

ها و نبود بر معانی آنبخشی علاوهطور اطمینانیندهٔ آن بهدادن مقصود گوداشتن ظواهر گفتار در نشانقابلیت
ها و حتی در امور روزمره، از میدان ظدواهر گفتدار و ظدواهر چنین قابلیتی در ظواهر افعال، افراد در دادرسی
نظر قدرار میافعال یکدیگر، ظواهر گفتار را از جهت صریح تدوان در ای کده میگوندهدهندد، بهتربودن آن مدِّ

مثابهٔ امارهٔ قانونی اما ظواهر افعال را در جرگهٔ امارات قضایی بر شدمرد کده تنهدا ها ظواهر گفتار را بهرسیداد
سبب تراکم قراینی قوی که هریک احتمالی موضوعی برای قاضی و دیگران به وجدود ها بهچنانچه معنای آن

اثبدات دعداوی صدورت پدذیرد. توانندد سدبب علدم قاضدی شدوند و از ایدن طریدق، آورند آشکار شود، می
 وجو در فتاوای فقهی و رویهٔ قضایی نی  نشان از چیرگی چنین دیدگاهی دارد.جئت

 منابع
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 143،  شمارة پیاپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /186

 

 .36تا29
 .1397اول، . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. چاپتعارض اصل و ظاها در فقه و قانو ئی، سیدابراهیم. رئی

تقریر محمدحئین حداج عداملی. قدم: مآسئدهٔ امدام . بهارشاد العقول الی مباحث الأصولسبحانی تبری ی، جعفر. 
 ق.1424اول، صادق)ع(. چاپ

 .1387چهاردهم، . قم: مآسئهٔ امام صادق)ع(. چاپالفقهالموجز فی اصول سبحانی تبری ی، جعفر. 
 .1385اول، . قم: قدس. چاپنهایة الإیصالسیداشرفی، حئن. 

 .1374اول، . قم: مکتب الإعلام الإسلامی. چاپتمهید القواعدعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 .1385دوم، . قم: دار العلم. چاپتحایا اصول فقهشیروانی، علی. 

 ق.1406. بیروت: دار التعارف للمطبوعات. الأسس المنطقیة للاستقااءمحمدباقر. صدر، 
تقریر محمدود هاشدمی شداهرودی. قدم: مآسئدهٔ دائدرة المعدارف فقده . بهبحوث فی علم الأصولصدر، محمدباقر. 

 ق.1417سوم، چاپ بیت)ع(.اسلامی بر مذهب اهل
 ق.1418پنجم، نشر اسلامی. چاپ. قم: مآسئهٔ دروس فی علم الأصولصدر، محمدباقر. 

سدوم، تقریر محمدتقی بروجدردی نجفدی. قدم: دفتدر انتشدارات اسدلامی. چاپ. بهنهایة الأفکارعراقی، ضیاءالدین. 
 ق.1417

 ق.1425اول، . قم: مآسئهٔ امام صادق)ع(. چاپنهایة الوصول الی علم الأصولیوس . بنعلامه حلی، حئن
بررسی مبناشناسی بحث تعارض اصل و ظداهر و مدوارد »ری، محمدعلی حیدری. پور، احئان، علی پورجواهعوض

 .88تا57، 1397، بهار و تابئتان16،  9. دورهٔ فقه و حقوق اسلامی، «کاربردی آن درخصوص مهریه و نفقه
https://doi.org/10.22034/law.2018.8534 

اول، تقریر اکبر ترابی. قم: مرک  فقهدی ائمدهٔ اطهدار)ع(. چداپ. بهآیین کیفای اسلامموحدی لنکرانی، محمد.  فاضل
1390. 

اللده العظمدی المرعشدی النجفدی)ره(. . قم: مکتبة آیةالتنقیح الاائع لمختصا الشاائععبدالله. فاضل مقداد، مقدادبن
 ق.1404

تحریر علی کریمدی جهرمدی. قدم: دار القدرآن الکدریم. . بهحکام الحدودالدر المنضود فی أگلپایگانی، محمدرضا. 
 ق.1412اول، چاپ

 .1362اول، . تهران: مرک  نشر علوم اسلامی. چاپمباحثی از اصول فقهمحقق داماد، سیدمصطفی. 
، «متنمفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک »نو  فروشانی. محقق داماد، سیدمصطفی، محمد عبدالصالح شاه

 .98تا71، 1398، تابئتان86،  22. دورهٔ تحقیقات حقوقی
https://doi.org/10.29252/lawresearch.22.86.71 

https://doi.org/10.22034/law.2018.8534
https://doi.org/10.29252/lawresearch.22.86.71


  187/ظهور در گفتار و رفتار تیحج رشیپذ یتفاوت مبنا یبررس ؛و دیگران زادهیماسچ 

 

 ق.1414البیت)ع( لإحیاء التراث. . قم: آلجامع المقاصد فی شاح القواعدحئین. بنمحقق کرکی، علی
 .1372دوم، . تهران: کتابخانهٔ گنج دانش. چاپادلهٔ اثبات دعویالدین. دنی، سیدجلالم

 .1375پنجم، چاپ . قم: اسماعیلیان.اصول الفقهمظفر، محمدرضا. 
 .1379اول، . قم: عالمه. چاپفاهنگ اصطلاحات اصولملکی اصفهانی، مجتبی. 

 ا.ت. قم: دار الفکر. بیکتاب الحدودمنتظری، حئینعلی. 
، «مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران»پور، اکرم محمدی آرانی. نقیبی، سیدابوالقاسم، افتخار دانش

 .1281تا1251، 1400، زمئتان4،  17. دورهٔ های فقهیپژوهش
https://doi.org/10.22059/jorr.2020.289502.1008610 
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/21354 )1403/3/21 دسترسی در( 
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/8115 )1403/3/22 دسترسی در( 
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3653 )1403/3/22 دسترسی در( 
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/1896 )1403/3/22 دسترسی در( 
Transliterated  Bibliography 

Afkhamī, ʻAlī va Qulām Ḥusayn  Nūdihī. "Naẓarīyih Maʻnāyī  Iṣālat Ẓuhūr dar Uṣūl Fiqh Shīʻah". 

Majallih-yi Dānishkadih-yi Adabīyāt University of Tehran, Durih-yi 1-2, no. 588 (Urdībihisht  2003/1381): 

341-362. 

Āl Faqīh ʻĀmilī, Nājī Ṭālib. Durūs fī ʻIlm al-Uṣūl (Sharḥ al-Ḥalqah al-Thālithah). Beirut: Dār al-Hudāh al-

Mayāmīn, Chāp-i Awwal, 2002/1423. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Nihāya al-Wuṣūl ilā ʻIlm al-Uṣūl. Qum: Mūʾassisa Imām al-Ṣādiq(AS), 

Chāp-i Awwal, 2004/1425. 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. al-Farāʾid al-ʿUṣūl. Qum: Mūʾassisah Nashr Islāmī, Chāp-i Panjum, 

1995/1416. 

Baḥrānī, Yūsuf ibn Aḥmad. Ḥadāʾiq al-Nāḍira fī Aḥkām al-ʿItra Ṭāḥira. Qum: Mūʾassisah Nashr Islāmī, 

1985/1363. 

Burūjirdī, Ḥusayn. Lamaḥāt al-ʿUṣūl. Taqrīr Rūḥ Allāḥ Khumaynī, Qum: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i 

Āsār-i  Imām Khumaynī, Chāp-i Awwal, 2001/1421. 

Fāḍil Miqdād, Miqdād ibn ʿAbd Allāh. al-Tanqīḥ al-Rāʾiʿ li-Mukhtaṣar al-Sharāʾiʻ. Qum: Maktaba Āyat Allāh 

al-ʿUẓmā al-Marʻashī al-Najafī. 1984/1404. 

https://doi.org/10.22059/jorr.2020.289502.1008610
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/21354
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/8115
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3653
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/1896


 143،  شمارة پیاپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /188

 

Fāżil Muwaḥidī Lankarānī. Muḥammad. Āyīn Kayfarī Islām. Taqrīr Akbar Turābī. Qum: Markaz-i Fiqhī  

Aʾimah Aṭhār (AS). Chāp-i Awwal, 2012/1390. 

Gulpāygānī, Muḥammad Riḍā .al-Durr al-Manḍūd fī Aḥkām al-Ḥudūd. Taqrīr ʿAlī Karīmī  Jahrumī, Qum: 

Dār al-Qurān al-Karīm, Chāp-i Awwal, 1992/1412. 

Ḥusaynī  Marāghī, ʻAbd al-Fattāḥ  ibn ʿAlī. al-ʿAnāvīn al-Fiqhīyah. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 

1996/1417. 

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. Lisān al-ʿArab. Beirut: Dār Beirut, Chāp-i Awwal, 1956/1375. 

ʿIrāqī, Żīyāʾ al-Dīn. Nihāya al-Afkār. Taqrīr Muḥammad Taqī Burūjirdī Najafī. Qum: Daftar-i Intishārāt-i 

Islāmī, Chāp-i Sivum, 1996/1417. 

Islāmī, Riḍā. Qawāʾid Kulī Istinbāṭ. Qum: Mūʾassisah-yi Būstān-i Kitāb, Chāp-i Panjum, 2009/1387.   

ʿIvażpūr, Iḥsān, ʿAlī Pūr Javāhirī,  Muḥammad ʻAlī Ḥydarī. " Barrisī Mabnāshināsī Baḥth Taʿāruḍ Aṣl wa 

Ẓāhir va Mavārid Kārburdī ān dar Khuṣūṣ Mihriyih va Nafaqih". Fiqh va Ḥuqūq Islāmī, Durih-yi 9, no. 16 

(spring and summer 2019/1397): 57-88. 

Jamʻī az Nivīsandigān. Farhangnāmah-yi Uṣūl Fiqh. Qum: Pazhūhishgāh-i ʿUlūm va Farhang-i Islāmī. Chāp-

i Awwal, 2011/1389. 

Jurjānī, ʻAlī ibn Muḥammad. al-Taʿrīfāt. Cairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 1991/1411. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Anwār al-Hidāya fī al-Taʿlīqa ʻalā al-Kifāya. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i 

Āsār-i  Ḥażrat Imām Khumaynī. Chāp-i Duwwum, 1995/1415.  

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Tahdhīb al-Uṣūl. Taqrīr Subḥānī. Qum: Dār al-Fikr, Chāp-i Awwal,  2003/1382. 

Madanī, Sayyid Jalāl al-Dīn. Adilih Ithbāt Daʿwī. Tehran: Kitābkhānah-yi Ganj-i Dānish, Chāp-i Duwwum, 

1994/1372. 

Malikī Isfahānī, Mujtabā. Farhang Iṣṭilāḥāt Uṣūl. Qum: ʻAlamah, Chāp-i Awwal, 2001/1379. 

Muḥaqqiq Dāmād, Sayyid Muṣṭafā. Mabāḥithī az Uṣūl Fiqh. Tehran: Markaz-i Nashr-i ʿUlūm Islāmī, Chāp-i 

Awwal, 1984/1362. 

Muḥaqqiq Dāmād, Sayyid Muṣṭafā. Muḥammad ʿAbd al-Ṣāliḥ Shāhnūsh Fūrushānī. "Mafhūm Qarīnih va 

Naqsh ān dar Fahm Maʿnāy Yik Matn". Taḥqīqāt Ḥuqūqī, Durih-yi 22, no. 86 (summer  2020/1398): 71-98. 

Muḥaqqiq Karakī, ʿAlī ibn Ḥusayn. Jāmiʿ  al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʾid. Qum: Āl al-Bayt (AS), 1994/1414. 

Muntaẓirī, Ḥusayn ʿAlī. Kitāb-i al-Ḥudūd. Qum: Dār al-Fikr, s.d. 



  189/ظهور در گفتار و رفتار تیحج رشیپذ یتفاوت مبنا یبررس ؛و دیگران زادهیماسچ 

 

Muẓaffar, Muḥammad Riḍā. Uṣūl  al-Fiqh. Qum: Ismāʻīlīyān, Chāp-i Panjum, 1997/1375. 

Naqībī, Sayyid Abū al-Qāsim, Iftikhār Dānishpūr, Akram Muḥammadī Ārānī. "Maṣādīq Taʿāruḍ Aṣl wa 

Ẓāhir dar Ḥuqūq-i Madanī Irān". Pazhūhish-hā-yi Fiqhī,  Durih-yi 17, no. 4 (winter 2022/1400): 1251-1281. 

Raʾīsī, Sayyid Ibrāḥīm. Taʿāruḍ Aṣl wa Ẓāhir dar Fiqh va Qānūn. Qum: Pazhūhishgāh-i ʿUlūm va Farhang-i 

Islāmī. Chāp-i Awwal, 2019/1397. 

Rustamīyān, Marżīyih, Sayyid Kāẓim Ṭabāṭabāyī. " Barrisī Taṭbīqī  Bāft Mūqiʻīyat (Burūn Zabānī) az 

Dīdgāh Firth, Hymes va Lewis bā Siyāq Ḥālīyih".  Dū Faṣlnāmah-yi Takhaṣuṣī Pazhūhish-hā-yi Mīyān 

Rishtih-ī Qurān-i Karīm, Durih-yi 2, no. 4 (spring and summer  2012/1390): 29-36. 

Ṣadr, Muḥammad Bāqir. Al-Ususu al-Manṭiqīya li-l-Istiqrāʾ. Beirut: Dār al-Taʻāruf li-l-Maṭbūʻāt, 1986/1406. 

Ṣadr, Muḥammad Bāqir. Buḥūth fī ʻIlm al-Uṣūl. Taqrīr Maḥmūd Hāshimī Shāhrūdī, Qum: Mūʾassisa 

Dāyrah al-Maʿārif Fiqh Islāmī bar Mazhab Ahl-i Bayt(AS). Chāp-i Sivum, 1996/1417. 

Ṣadr, Muḥammad Bāqir. Durūs fī ʻIlm al-Uṣūl. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, Chāp-i Panjum, 

1997/1418. 

Sayyid Ashrafī, Ḥasan. Nihāya al-Iṣāl. Qum: Quds, Chāp-i Awwal, 2007/1385.  

Shahīd Thānī, Zayn al-Dīn ibn ʿAlī. Tamhīd al-Qawāʾid. Qum: Maktab al-Iʻlām al-Islāmī, Chāp-i Awwal, 

1996/1374. 

Shīravānī, ʿAlī. Taḥrīr Uṣūl Fiqh. Qum: Dār al-ʻIlm, Chāp-i Duwwum, 2007/1385. 

Subḥānī Tabrīzī, Jaʻfar. al-Mūjaz fī Uṣūl al-Fiqh. Qum: Mūʾassisah-yi Imām Ṣādiq(AS). Chāp-i 

Chāhārdahum,  1967/1387. 

Subḥānī Tabrīzī, Jaʻfar. Irshād al-ʿUqūl ilā Mabāḥith al-Uṣūl. Taqrīr Muḥammad Ḥusayn Ḥāj ʻĀmulī. Qum: 

Mūʾassisah-yi Imām Ṣādiq(AS). Chāp-i Awwal, 2003/1424. 

Tahānawī, Muḥammad ʻAlī ibn ʻAlī. Mawsūʿa  Kashāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa al-ʻUlum. Beirut: Maktaba 

Lubnān Nāshirūn, 1996/1416. 

 
 

 


